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Abstract 
Numbers have consistently constituted an integral part of the structure of 

sacred literature in ancient Mesopotamia, and the major religions that 

emerged in this region and its surroundings are indebted to this ancient 

legacy. At the heart of Sassanid Babylonia, Manichaeism, drawing upon the 

core teachings of preceding religions, employed specific numbers to convey 

key religious concepts. This article seeks to analyze Middle Iranian 

manuscripts recovered from Turfan, Xinjiang, China, in order to identify the 

metaphors and similes used by Manichaeans to present Mani’s heptad 

writings. This study provides documented evidence of how Mani portrayed 

himself as a healer and physician, and how his works—referred to in authentic 

Manichaean texts as “the seven efficacious jewels”, “the seven healing tools”, 

“the seven precious rock crystals”, and even, in emulation of Zoroastrian 

teachings, “the seven fragrant fires” were regarded as remedies for the human 

soul. This study explores the central role of the seven books of Mani and the 

associated religious approaches in Middle Persian and Parthian texts, while 

also drawing on non-Iranian sources such as Coptic and Greek texts to 

interpret the findings. The article revises certain previously held views. 
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 یپژوهش-یعلم مقاله
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 چکیده

ی که ادیان مهمرودان باستان بوده و ی از بافتار ادبیات مقدس میانجدانشدنعدد همواره جزئی 

کهن آن هستند. مانویت در قلبِ دار میراث اند وامپدید آمده و پیرامون آن دنیا در این بخش از

های بنیادین ادیان پیش از خود، اعداد بخصوصی را برای انتقال مفاهیم بابِل با الگوبرداری از آموزه

 هاینویسوتحلیل دستکوشد با تجزیهاش به خدمت گرفته است. مقالة حاضر میمهم دینی

که مانویان جهت معرفی آثار نوشتاری  ها و تشبیهاتی راایرانی میانة بازیافته از تورفان تمثیل

اند بازشناسد و مستند نشان دهد مانی چگونه خود را طبیب و بردهگانة مانی به کار میهفت

« انهفت گوهر درخش»بنا بر متون اصیل مانوی که  هایش راخواند و کتابزمین میپزشکی از باِبل

 هفت آذر»تشبّه به آموزة زرتشتی و حتی جهت « هفت بلور اصیل»و « هفت ابزار شفابخش»و 

کوشد نقش دانست. این پژوهش میبخش جان آدمیان میدرمان اند،نامیده شده« خوشبوی

محوریِ این هفت گوهر مانوی و رویکردهای دینی مترتب بر آن را در متون فارسی میانه و پارتی 

ون قبطی و یونانی، به تفسیر های غیرایرانی، مانند متمندی از دادهبیابد و آنگاه در ضمن بهره

 کند.های پیشین را اصلاح میها بپردازد. مقالة حاضر برخی دیدگاهداده

عدد هفت مانوی، عددشناسی مانوی، هفت گوهر مانوی، هفت آذر مانوی، هفت ابزار طبابت  :هادواژهیکل

 مانی

 

 1404شهریور 25تاریخ پذیرش:  1404شهریور 16تاریخ بازنگری:  1404تیر  04تاریخ دریافت: 

گوهر شفابخش هفت ی(. جستجو140۳م. ) ،یفرهود و ؛ت. ،سیپیپت ؛م. ،یفومش یشکر ؛ا. ،شراهی یرازگردان استناد به این مقاله: 

، های باستانپژوهشنامه فرهنگ و زبان .یمانو انةیم یرانیمقدس در متون ا یهاگانههفت ی: بازتاب برخیهفت آذر خوشبو انیم
5(1 ،)516- 718. 

 های باستانی یادگار باستانمؤسسة پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 
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 . مقدمه 1

شان شاید ممکن باشد؛ اما کامل فهم صحیح ادیان بدون آگاهی از مفهوم اعداد در کتب مقدس

ها و ادیان مختلف متفاوت نخواهد بود. نیک پیداست که میزان تقدس و ارزش اعداد از دید فرهنگ

است و در این میان کمتر کسی است که از عدد هفت نقشی در ذهن نداشته باشد. کاربرد قدسیِ 

ها و ادیان اسطورهدر آمیخته و چنان ای با باورهای مردم خاور نزدیک درهمگونهعدد بهاین 

اغراق اگر آن را حذف کنیم بنیان ش کرده که بیومیانه جا خرمختلف این گوشه از دیار کهن خاو

فرو خواهد ریخت. در این میان، بابِل یکی ای و حتی دینی های عددی و اسطورهبسیاری از نظام

های نجوم و ریاضی در جهان بوده و بسیاری از تأملات عددشناسی از این تمدن زادگاه ترینمهمز ا

دلیل توجه مردم باستان به عدد  تریناصلی(. شاید 18ص.  ،1388شیمل، مانده است )برجای 

دد مرور عدقت انسان آن عصر به آسمان و سیارات و ستارگان به .هفت ریشه در نجوم داشته باشد

های دینی منجر شده است. دهی به نظامآفرینی این عدد در شکلهفت را برجسته کرده و به نقش

در تورات یهودیان، متنی برآمده از دل جهان سامی آمده: خدا جهان را در شش روز آفرید و روز 

 ورآقایی،نهفتم استراحت کرد؛ از سوی دیگر، در اندیشه فیثاغورثی عدد هفت عددی کیهانی است )

بخش نظام کیهانی است. از (؛ رواقیون نیز بر این باور بودند که عدد هفت تعادل76ص.  ،1387

قاله با کوشیم در این منهایت مهم است میآنجا که نقش و کارکرد این عدد در مانویت نیز بی

الغوی به ماهیت شناسانه و فقهتحلیلی و با رویکردی متن ـ گیری از روش توصیفیبهره

 تر متونفهم بهتر و دقیق ما دربه های مانوی و دلایل کاربرد آن بپردازیم. این روش نهگاهفت

های گنوسی و یهودی و مسیحی النهرینی و اندیشههای بینتردید در اسطورهمقدس مانوی که بی

 و ایرانی سخت ریشه داشت، بسیار کمک خواهد کرد. 

 هفت در متون مقدس مانوی عدد. کاررفت 2

انش کارگیری مانی و پیرودانیم که مانویت از اعداد و تعامل میان آنها بسیار بهره برده است. علت بهمی

گیری از از عدد هفت در آثارشان به ماهیت کیهانی آن مربوط است. هفت عددی آسمانی بود و بهره

 کار از پیشینیان خودساخت. مانی در این آن تقدس و اهمیت الهیات مانوی را به عالم بالا مرتبط می

تا حد زیادی الگوبرداری کرد تا نظمی ساختارمند در آثارش ارائه شود. تیموتی پتیپیس در این باره 
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ش شوند که بخ( در نظر گرفته مییقیحقاعنوان معلوماتی )معتقد است چنین الگوهایی معمولًا به

 .((Pettipiece, 2009, p. 4دهند ناپذیری از زبان نمادین یک سنت خاص را تشکیل میجدایی

توان که مشتمل بر دو زبان فارسی میانه و پارتی هستند، میغربی با پژوهش در متون ایرانی میانه 

ذار گپایه یکدیگرشده دید که بازو به بازوی هم و در اتصال با ای منظم و حساباعداد را در شبکه

شود از طریق این شبکه عظیم بزرگی ساطع میاند. در حقیقت، آنچه از ساحت پدر مفاهیمی نو شده

تابد. به دیگر سخن، ماهیت اعدادی که در نظام الهیاتی مانوی نقش عددی به همه تجلیات او می

کنند، مجرای تابش نور پدر بزرگی به همه آفرینش است. او اگر چه خود به طور مستقیم ایفا می

توان وجودش را اثبات کرد؛ تنیده میسله درهمجای این سلدر این خلقت دست ندارد، اما در جای

کشند. از سوی دیگر، انوار جداشده از انتقال آن به باورمندان را اعداد بر دوش می حسیّ که بار

خدای مانی توانایی این را دارند که دوباره به هم برسند و به سمت جایگاه اولیه خود یعنی ساحت 

شکل گشتاری هر لحظه در تجلی هستند. رویکرد عدد در  پدر بزرگی فراز روند. آنها در اصل به

شده را دوباره تصفیه کرده و به جایگاه مانویت به حرکت در آوردن نظمی است که نورهای بلعیده

خصوص عدد چهار و پنج اصلی بازگرداند. عدد هفت در این شبکه عددی، در تناظر با اعداد دیگر به

 شناسی نقشی بسیار پررنگ ایفا کند. اسی و کیهانو سه توانسته در تبیین ساحت خداشن

کم در دو موقعیت دید: یکی در اسطوره آفرینش؛ توان دستنزدِ خودِ مانی را میهفت  کاربرد عدد

آید برای نجاتش هفت بار به پدر بزرگی استغاثه جایی که انسان قدیم در قعر مغاک به هوش می

، جایی که به هفت غولانکتاب از  M101eقطعه  در ؛ و دیگری134ص.  ،1402تاردیو، کند )می

غیر از این، مانویان به  .(Henning, 1943, p. 62, §KawA116 :شودیاشاره م hpt dyw دیو

. با این همه، اندهای بسیار بهره بردهگانهپیروی از مانی و بر پایه سنت عددیِ مانویت، از هفت

گیرد. ی قرار میفها و اصطلاحات مثبت یا مناژهعدد هفت در مانویت در تعامل مستقیم با و

ند. برای نمونه، امنفی نمایشگر مفاهیم اهریمنی هایهای مثبت بیانگر مفاهیم الهی و واژهواژه

کشند و هفت دیو شمار هفت گوهر نورانی و هفت انجیل زنده بار مفاهیم الهی را به دوش می

« گوهر»توانیم دریابیم که واژه شناخت مانوی میما با واژه 1دهند.مفاهیمی اهریمنی را انتقال می

                                                 
 

 .شوندیم میتقس یمنیاهر و ییاهورا یهاواژه گروه دو به واژگان آنجا در که شودیم دهید زین یزرتشت متون در یتیوضع نیچن .1
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ای آن که واژهرود، حال کار میدر متون مانوی به طور حتم برای اشاره به یک مفهوم اهورایی به

  مسلماً کارکرد اهریمنی برای نمایش یک امر اهریمنی دارند.دیو  مانند مرگ یا

نظام عددی مانوی بر های عدد هفت در کاررفت ینرتاز مهم به یکی جستار پرداختنقصد این 

 است. زبان مکتوبات مانویانِ ایرانی ۀپای

 های مانوی گانه. هفت3

های مختلف پس از الگوبرداری از ادیان دیگر و بازتعریف نقش و مانویت عدد را در ساحت

مانوی، متون ایرانی های گانهکار گرفته است. ما در بررسی هفتدر نظامی جدید به عملکردشان

یلی وتحلکوشیم در تجزیهاند میپاره و پراکندهدهیم؛ اگرچه این مدارک پارهمیانه را مبنا قرار می

اهبرد ای یا رلای این منابع اصیل واکاویم و اهمیت آموزهشناختی نقش و کاربردشان را در لابهمتن

ز تر موضوع، هر جا که لازم باشد ار دقیق. با این حال، جهت تبیین و تفسیشان را بازیابیمآیینی

 . بریممنابع یونانی و قبطی مانوی نیز بهره می

 گوهرهفت. 3-1

« درخشان»اند که گاهی با صفت گوهر سخن گفتهدر میان متون ایرانی میانه قطعاتی هستند که از هفت

 خوانیم:چنین می M8259تیِ پارد ابجدی و دوزبانۀ فارسی میانه ـنیز همراه است. در سرو« ثمربخش»یا 

MIK 8259/I/R/i/1-15/: ẅ hynzʾwr (.) [‧ ‧ ‧ ] wsʾn mrdwh(m)ʾn ʾw 

ʾwn(..)yš(..)m[‧ ‧ ‧ ]‧  (h)w ʿšnʾsynd ° byc hwyn ky mwxš wxʾzg ° 

ʾhynd ẅ j:ʾdyšmršʾn krm ẅ bzg kyrdgʾʾn ʾ ngdg ° ʾ bʾw ʿ ym sxwn zʾnynd 

ẅ pd hw bwg wyndynd °° ʾwẖ zʾnʾ [kw] hwyn hft rdn ʿy(m)[yn] pnj 

mhʾ bwt ẅ [‧ ‧ ‧ ] jywhr cy pd h(mg) [ ‧ ‧ ‧ ] ʾ st ẅ hrw cy (p)[d ‧ ‧ ‧ ] 

dyd bwyd ʿymyn ʾ(m)[‧ ‧ ‧ ] ʾhynd ° ʿyd rʾd ʾz[‧ ‧ ‧ ](KPT: 98-99, ll. 

1908-1922)  

و  نددار یرستگار آرزویآنان که  اما .بشناسند را آن... به مردمان اریبس... قدرتمند و

 نیکامل است، ا )بِزِه( زیآمگناه )اعمال( کردگانِ و نیشی( پیهست) کرمۀخاطرشان از 

 ،مهابودا پنج نیا گوهر،هفت نیا که بدان نیچن ؛ابندی یسخن دانند و در آن رستگار

 من... رایزند. هست... نانیشود، ا دهیکه در... د ه... است و هر چکه در همه ی... زندگو

(KPT: 98-99, ll. 1908-1922.) 
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 اند. اگربه دنبال رستگاریو  اندآگاه پیشین کند که از گناهانابتدای قطعه به کسانی اشاره می

ه . متن در ادامه بخواهند یافت رهایی دست بهدریابند  گویدیمتن م نویسندهآنها سخنی را که 

: دباشهای خود مانی همان کتابباید گوهر منظور از هفت. کند( اشاره میhft rdnگوهر )هفت

، انگنج زندگ، انجیل زندهمانویان هفت کتاب پیامبرشان را به هفت گوهر تشبیه کرده بودند: 

ص. ، 1402 یو،تارد)ها ، مزامیر و آفرین(هاها، رساله)نامه غولان و دیوان، کتاب پرگماتیا، رازانکتاب 

، مقصود از ینبنابرا (Shokri-Foumeshi, 2025, pp. 13-14 .کن ین،عناو یصورت اصل ی؛ برا69

وهر گاحتمال زیاد باید همین هفتگوید بهبخش میبخش آغازین قطعه که از سخنان رستگاری

را  هابدانمندی از آنها و توسل یا همان هفت کتاب کانونی مانی بوده باشد که مانویان بهره

 M7نویس بالا، قطعۀ پارتیِ موازات دستگرفتند. بهرهایی و نجات خویش در نظر می ینفکجزءلا

  خوانیم:کند، چنان که در زیر میگوهر درخشان اشاره میبه هفت

M7/I/R/ii/15-30/: myhmʾn yzdʾn zʾdg nwʾcyd ʾw ʾxwrn bgʾnyyg ° 

nwʾgyfṯ ʿ spynj wyrʾzyd nmʾyd rʾẖ ʾw rwšn ° sʾcyd ʿspwr hrw hndʾm pd 

pnj hfṯ ʾwd dwʾdys ° ʿym ʾst rdn hfṯ nysʾgyn cy wxd šhrʾn jywhr °° 

(Mir.Man.iii: 871, text g: 34-57; Boyce, 1975: 107, text ax: 2). 

 د،ییااریب را( نانمهما یسرا) سپنج(. مقدس طعام) یبغَانبر خوراک  دیرا بنواز زادهزدانی همانیم

گوهر است هفت نیهر اندام را به پنج، هفت و دوازده. ا دیکامل کن! یروشن بر راه دییبنما

 (Mir.Man.iii: 871, text g: 34-57. )اندزنده( یها)ائون میاقالدرخشان که خود 

مشخص »کند: ، هفت گوهر را بازیابی نمیدر تفسیر این متن (1404ص. ، 1386)پور اسماعیل

هایی تر آندرئاس و هنینگ این پنج گوهر را روشنیپیش؛ «نیست این عدد به چه چیز اشاره دارد

(. ما در Mir.Man.iii, 1934, p. 871دهند، در نظر گرفته بودند )که حیات کیهان را تشکیل می

 . نکته خواهیم پرداختاین  ادامه به

یاد شده، از « هفت گوهر ثمربخش»که در آن از  M327+M1207در بخشی از متن سغدی 

توان نی ذکری به میان آمده است و آن را ارزشمندتر از مرواریدی خوانده که نمیما ةانجیل زند

 برای آن قیمت گذاشت:

M327+M1207Ri1-12: ](k) c(γʾ)r(ʾ) [ ] βrzqwyy[ ] ○ cṭ[fʾ]r[ ](k)[ ]...[ ](y) [ 
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]○mrγ(ʾr)ṭ w(β)yy[ ] ○ wndn rṭnyy[ʾ]ṭyy pw ʾrγ [m](r)γʾrṭ ○○ sʾṭ mwnw 

[ʾ]wnglywnyy ʾrγyy y nyy ʿyjnd (ʾ)[w](ẖ) byẖ (p)ṭy(mṭy)y (rd)n h(fṭ) 

(hwnr)[ʾwnd ]… (Morano/ Shokri-Foumeshi/ Sims-Williams, 2022, p. 365-366) 

یک یچقیمتی. ه یمروارید )و؟( د... چنین جواهر بزرگیوَ ... طول.... چهار... جواهر بُ(؟کوزه)... 

جواهر  هفت( سخن در باب)» یافتد. چنین باد! پایان نانجیل برابری نکن با نظر ارزش اینها از از

 (Morano/ Shokri-Foumeshi/ Sims-Williams, 2022, pp. 365-366)«. ثمربخش...

دو احتمال  M327+M1207. ویراستاران متنِ کندمیکمک  M7این متن به فهم بهتر قطعه 

( هفت کتاب مانی به هفت جواهر تشبیه 1ند: )اهدر تفسیر این هفت گوهر ثمربخش در نظر گرفت

 /Morano) هفت جواهر ثمربخش ممکن است اشارتی به هفت فضیلت باشنداین ( 2اند؛ )شده

Shokri-Foumeshi/ Sims-Williams, 2022, pp. 361-363)درست در نظر  را . اگر فرض یکم

( احتمالاً مقصود 85ص. ، 1396آلبری، آن را با اشارت زبور قبطی مانوی مقایسه کنیم ) و یمبگیر

  .خواهد بود نیز همان هفت کتاب مقدس مانی M7گوهر درخشان در قطعه از هفت

با  یلانجشده است:  هم تشبیه مانی هفت ابزار پزشکی به قبطی مانوی در زبوراین هفت کتاب 

ظرف آب دانِ/ آببا  گنج زندگان. را در خود جای داده است پادزهر و دو یستببابش  و دو یستب

بستن  یبرابا تنزیب ) غولان، کتاب طبابت با کارد رازان، کتاب (اسفنجنمدینه )با  پرگماتیاپزشک، 

 ,PsB IIمقایسه شده است ) هاجعبۀ داروها و مرهمبا  (یوانرسائل، د) هانامه( و کتاب زخم

p.46.21-32-p.48.1-4 از نظر مانویان، کلام وحی که در آثار مانی مندرج بود خاصیت شفابخشی .)

تشبیهی دیگر از هفت کتاب مقدس  M7احتمالاً هفت اقلیم جهان در قطعه . از سوی دیگر داشت

د. مانی بوده است؛ هفت اثری که چراغ راه هدایت و نجات همۀ موجودات و از جمله آدمیان هستن

اند مانی بیش از هفت است، احتمالاً مانویان شمار آن را به هفت اثر تقلیل داده شخصاگرچه آثار 

طعه در ق گوهر اقالیمتا قدسیت این عدد را نیز بر قداست خود آثار بیفزایند. اما از آنجا که هفت

M7 اختر در ساختار کیهانیگانه مانی را با هفت اَبتوان آثار هفتاند، آیا میهمراه« زنده» با صفت 

ه ناشناختاصل در یک متن اصیل مانویِ تاکنون مقایسه کرد؟ پرسشی که اگرچه پاسخ آن در

 نهفته است، مطمئناً در نجومِ بابلی نیز قابل ردیابی است.

اما اگر فرض دوم را بپذیریم، قبل از هر چیز باید بدانیم منظور از هفت فضیلت چیست؟ نویسندگان 
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ی قبطی اکفالای معتقدند شاید مراد از ذکر هفت گوهر ثمربخش اشاره به مطلبی باشد که در مقاله بالا

-Morano/ Shokri)که به جواهری با هفت فضیلت اشاره شده است  آمده است؛ جایی (332فصل )

362 , p.Williams, 2022-Foumeshi/ Sims آمده که   1میان مانی و گوندیش وگوییگفت(. در اینجا

دارد همراه است. این سنگ برای وی بسیار مفید است و او را  بهاگرانی از پادشاهی که سنگی مثََلبا 

 گرفتن کاربهقصد مانی از  (Gardner/ BeDuhn/ Dilley, 2018, p. 77) .رهانداز بلایا و مشکلات می

اش را به گنجی تشبیه کند که هفت شاخص مهم این مثَلَ آن است که انسان را به پادشاه و زندگی

یز یا هفت انگشگفت یژگیهفت وکه  یمتیسنگ ق کیبا  یگنج زندگدر اینجا  دارد. به دیگر سخن،

 نماید. می تردرست. بنابراین، فرض نخست شده است سهیمقادارد  فضیلت

 مانی کی. هفت ابزار پزش3-2

ه ب یزن یشهاکتاب خواند،یروح و جان م یبو طب یناز بابل زم یخود را پزشک یگونه که مانهمان

 که انسان بدان مبتلا یامراض گوناگون یروانش،و پ یاند. از نظر مانشده یهابزار درمان و دارو تشب

 ییهابا داروها و درمان بایدد که آییم یمنیاهر یااز سرچشمه ی،و چه روح یود، چه جسمشیم

کامل از داروها و  یااو مجموعه یکلام وح ی،مان دیدد درمان شود. از آییم یاله یکه از منبع

 هایشکتابدرآمده است؛  یردر آثار او به رشتۀ تحر یکلام وح ینبودند. ا یماریدرمانگر هر نوع ب

سو با هم ی،مانو یدند. زبور قبطشده بو یچیدهنسل بشر پ یدرمان بودند که برا یبرا ییهانسخه

 .کندیم تشبیهرا به هفت ابزار درمانگر پزشک  یهفت اثر مان یلیتمث ی، در متنM7قطعه 

درمان  (2)داند چگونه همۀ مردمان را بنگر! طبیب بزرگ فراز آمده است؛ او می (1)

هر که اراده »خواند: جعبۀ دارویش را بر زمین گسترده )و آدمیان را( فرامی (3)کند. 

 او (6) جز نزد درمانیهیچ  ش بنگر؛هایدرمان فراوانیِ به  (5)« درمان شود (4)کند 

او را که زخمی در . (?σιχαίνεσθαι) برنگرداندی روبیمار است که  آناز  (7) .نیست

دهانش نیز پر  خویش است )و( خبره در کار (9) .به ریشخند نگیرد (8) وجودش هست

 (12) .بر آن نهد سرد مرهم (و) داند چگونه زخم را بشکافدمی (11) .شیرین (10) از کلامِ

                                                 
 

1. Goundesh 
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 .یک روز (13))؟(، )همه( در دبخشد و تسکین هنمی؛ داغ کندشکافد و پاک میمیاو 
امراضمان را )به او(  (15) مااز  یک رکه ه اش ما را واداشتنگر! مهربانی عاشقانهب (14)

 های(μέλος)و بر اندام 1پنهان مکنیم (از او) مان رابیماریباشد که  (16) نشان دهیم.

)است(، امراض « انسان نو» (18) دِ نیرومنو  نیکو (17) (κώνἰε) تصویرِ ، )که( خویش

سزاست برای هر  (ντίδοτοςἀ) پادزهری را او (19) نکند. تباهرا  مهلیم تا آن بدخیم

 (21) :اوست (ντίδοτοςἀ) در پادزهرِ  (μίγμα) ودو ترکیببیست 2 (20)(.πάθοςابتلا )

بآ (23) که از تبار نورند (22) همه آنانی است مژدةاو،  بزرگ (αγγέλιονὐΕ) انجیل  

 3گنجینۀ زندگی است.)اوست که(  (Θησαυρός) گنج )کتابِ( او (λακάνη) دانِ 
 (26) است. با آن درآمیخته (25) سردآب نیزچندی  که گرم توانی یافتدر آن، آب  (24)

 (27) دکنمیمحو را  (πληγή) هایشدگکبودکه ش نرمَ  4 (σπόγγοςنمدینۀ )

 رازان کتاب شبریدن (κμάδιονἀکاردِ ) (28) اوست.( Πραγματείαی )پرگماتیا

(Μυστήριον) نلاوغ کتابهای درخشانش زیبو تن (29) است (Γίγαντες.) (30) 

 یهاهنام دیوان/ رسائل/ (31) کتاب   هر درمانش 5(ηξϑνάρجعبۀ داروی )

(πιστολήἘ) (32) ؟( داغ...  (1) .اوست( مزمور، دو (Ψαλμός)گریان ، )(3) ... (2))؟ 

 بنگر به (5) .شسخنان (4) ها، تسبیحات( و همۀیش )نیایشهاآفْرین... خنک نیز )؟(، 

د که ما را وَبُ  (7) بریم! (6) بر او استغاثه من، برادران !نماطبیب (δοκιμή) آزمایشِ 

 ش )عفو(ما بخشای ۀهم بُوَد که بر (8) شفا بخشد مان را-ِ که ... دهد فرا رمانید

های گاهزخم (وهایمان را بزداید )ناپاکیباشد که  (10) .ددار (9) ن ارزانیگناهانما

 (مهم های، با تفاوت85-84صص. ، 1396ج. آلبری، سن). روحمان را پاک گرداندبر  بستهشنق

                                                 
 

 در اصل: آشکار کنیم .1
 . هم باشد« زخم»و « رنج»و « بیماری»واژة یونانی ممکن است به معنی .  2
 (، که به راستی گنجینة زندگی است.گنج زندگان)یا  گنج زندگیانتظار داشتیم در اصل چنین باشد:  .3
 مایعات در ادوار کهن.کننده نوعی پارچه ضخیم و جذب.  4
است، در ویراست آلبری ترجمه نشده است. ما از ترجمة  ηξϑνάρدخیل از یونانیِ « جعبة دارو»لغت قبطیِ ناظر به معنای  . 5

Morano/ Shokri-Foumeshi/ Sims-Williams, 2022, p. 362 ایم.پیروی کرده 
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 یروانشهم خود او و هم پ ینبنابرا یماری؛هر ب یسزاست برا یرا پادزهر یکه مان گویدیزبور م

و از منظر آنان  انگاشتندیم یشانهاگونه مصائب و زخمدرمان همه یبرا اییلهرا وس یشهاکتاب

روح و جان انسان را مرهم  یهامقدسش زخم یروینشسته با ن یمان یهاآنچه که بر صفحات کتاب

 یمان یها. کتابسازندیم کنیشهرا ر یکرده در درون آدمرسوخ یمنیِ اهر هاییماریو ب نهندیم

 یو پس از شفاده کندیرا درمان م یمنیاهر یو دردها هایماریو گناهکار و آلوده به ب« انسان کهن»

پادزهر همه سموم  یدکه با گویدیم ی. سرود بالا به امت مانوکندیم بدل« انسان نو»را به  یو

پادزهر  و دو یستب یمان یلانج. خود یابندرسولشان جستجو کنند تا نجات  یهارا در کتاب یمنیاهر

 یاحروف الفب ینو آخر ینو دو باب کتاب هستند: از باب الف تا باب تاء، اول یستهمان ب هایندارد. ا

 .یمنیاهر یهااز زخم یکی برندةیاندارو است، از م یک. هر باب یانیگر سرمعجزه

: یانهم یفارسای بر مانی نازل کرد به نام توم )اما خداوند برای درمان و نجات انسان فرشته

narǰamīg شکری ازلی او بود )« منِ»( که همزاد و همتای آسمانی و راهبر روحانی و یگنَرجَم

 گوید: در باب او می M49II. مانی در قطعۀ فارسی میانۀ (117ص. ، 1402فومشی، 

M49IIr4-11: (4) ʾwm nwnc xw(d) (5) ʾbʾg rwyd, ʾ(w)m xwd (6) dʾryd ʾwd 

(p)ʾyd, ʾwš pd (7) zwr ʾbʾg ʾʾz ẅ ʾhr(myn) (8) qwšym, ʾw(d) 

[m](r)dwh(m)ʾn (9) xrd ʾwd dʾnyšn hmwcym (10) ʾwšʾn ʾc ʾʾz ẅ ʾhrmyn 
(11) bwzym °° °° (Mir.Man.ii, p. 16-17 [307-308]) 

 یرویبه ن د؛یخود با من رَوَد )همراه است(؛ مرا خود دارد و بپا زیو ]او )همزاد([ اکنون ن

را از آز و  شانی(؛ و به مردمان خرد و دانش آموزم و ازمیبستکوشم ) منیاو با آز و اهر

 (. 255. ص ،1393 پورلیدر: بهار/ اسماع یزیبا اختلاف ناچ)بخشم  ییرها منیاهر

 /CMC 24.13-15: Koenen) دیدیم یگانهخود را با همزادش سراسر  یونانی ۀنامیکه بنا بر زندگ یمان

Römer, 1988, p. 16-17 (« خود) نگارةیینهآ ینترو بزرگ یباترینز»( و فرشتۀ الهاماتش را

(εὐειδέστατον καὶ μέγιστον κάτοπτρον τ̣[οῦ προσώ]πουم )خواندی (CMC 17.13-16: 

Koenen/ Römer, 1988, p. 10-11جهتی. بآموزدیخرد و حکمت و دانش نجات را از او م ۀ(، هم 

 :کندیحکمت اشاره م یبا دارو یماریبه درمان ب یبا مان یدارهایشاز د یکیکه همزاد در  یستن
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40,1 καὶ πάλιν εἴ ποτ᾿ ἂν θλιβη̑ιϲ | ἐπικαλέϲηι με, ἐγὼ πλη|ϲίον ϲου 

εὑρεθήϲομαι |4 ἑτώϲ, ὑπεραϲπιϲτήϲ | ϲου ἐν πάϲηι θλίψει καὶ | κινδύνωι 

γενηϲόμε|νοϲ. τὰ δὲ ϲημεῖα ταῦτα |8 ἅπερ με ᾐτήϲω ἐν ἐμοὶ | 

γνωϲθήϲονται ὡϲ καὶ | [ἀποκαλ]υφθη̑ναί ϲοι δη|[λότατα. ἀποδεί]ξ̣ω γὰρ 

|12 [διὰ τη̑ϲ χειρόϲ μο]υ πάν|[τα καὶ ὡϲ κάτοπτ]ρον ἔϲο|[μαί ϲοι  ̣ ̣ ̣ ̣ ̣  ̣ ]̣αν 

ἐγὼ | [ὡϲ καὶ τὴν ϲοφίαν] ἀνατεῖ|16[λαι ἔν ϲοι καὶ ν]όσου ἀπο|[λυθη̑ναί 

ϲε]. (Koenen/ Römer, 1988, pp. 24-27) 

 ها ووم و در برابر همۀ سختینیز هرگاه در گرانی مرا فرا بخوانی پیش تو آشکار ش .40

هایی )آیاتی( که تو از من خواستی در من به نمایش درآید گزندها نگهدارت باشم. نشانه

تا که بر تو به حد اعلی آشکاره شود. چه، من همه چیز را )با دستم؟( نشانت دهم )و( تو 

 ات )بخشد(.ای باشم که حکمت را بر تو( بتاباند )و( از بیماری رهاییرا )چون آیینه

شتابد می اشیاری ها یا خطرات بهدهد که در سختیبه او وعده می ینجاهمزاد آسمانی مانی در ا

راهنمایی کامل و طبیبی  ینجاسازد. او در اخرد و بصیرت را در درون او آشکار می ینو همچن

ماری چه بود رهایی بخشد. اما این بی« بیماری»تواند مانی را از حاذق و شفابخش است که می

بایست با داروی خرد و حکمت درمان شود؟ هم این بند و هم بند پیش از که به قول همزاد می

 ψεύδος = MP« )دروغ»بیماری است که از  ینتربزرگ« گناه»دهد که ( نشان می39بند آن )

drwj گناه ازلی شود. او عامل پنج یابد، صادر میتشخّص می« ماده»یا « اهریمن»(، همان که با

گیرد. اهریمن صفت ها سرچشمه میها از آناهریمنی که همۀ بیماری هگاناست؛ همان پنج

شنیِ مانع آزادسازی پنج رو اشینشاند تا با پنج قوای ظلمانپلیدش را بر پنج اندام بدن انسان می

؛ Manohmed: منوهمد ی؛ پارتWahman: یانهم یفارس« )بهمن»محبوس در ماده شود. خداوند 

فرستد تا او با کمک پنج اندام عقلانی و نورانی بهمن بر پنج را بر انسان فرو می (Νοῦς: یونانی

 ,Sundermannمربوطه، نک.  یهامتن یدند یبراقوای زهرآلود و ظلمانی اهریمن چیره شود )

ا ذهن ب آورد ونشیند و کینه بار میگونه که اهریمن با خرد تاریکش بر استخوان می(. همان1992

روید و هوس و آورد و با هوش تاریکش بر رگ مینشیند و خشم بار میتاریکش بر عصب می

آورد و با خزد و خشونت به همراه میکند و با اندیشۀ تاریکش بر گوشت میشهوت تولید می

 آورد؛ و بدین نحو پنج ایزد روشن یانشیند و نادانی و جهل بار میبر پوست می اشیبینش ظلمان
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ی عنوان تجلدارد؛ بهمن نیز در مقابل بههمان پنج پسر نورانیِ انسان قدیم را در اسارت نگه می

یر فروهر/ اث بندد تا بدین نحو هم ایزدعقل فعال خداوند با خرد روشنش کینه را به استخوان می

م بندد تا هخشم را به عصب می اشیبرای انسان عشق بیافریند؛ و با ذهن نورانکند و هم را آزاد 

ایزد باد را از بند آزاد کند و هم به انسان ایمان ببخشد؛ و با هوش روشنش هوس را به رگ 

بندد تا هم ایزد روشنی را از بند رها کند و هم انسان را به کمال برساند؛ و با اندیشۀ روشنش می

ه انسان ببخشد؛ و زمان بردباری را ببندد تا ایزد آب را آزاد کند و همخشونت را به گوشت می

ند کبندد و از این طریق هم ایزد آتش را آزاد میسرانجام با بینش روشنش جهل را به پوست می

(. بدین شیوه است 147-143 .ص، ص1386قریب، دارد )و هم دانش و علم را به انسان ارزانی می

 و سالم بدل« انسان نو»)انسان گناهکار( و بیمار را به « انسان کهن»شفابخش مانی  هکه آموز

 گوید. جهت نبود که زبور در قطعۀ بالا از انسان نو سخن میکند. درواقع، بیمی

 M3V6-11نویس توانیم اصل سخن مانی را در دستبا این تأملات است که اکنون بهتر می

 Henning, 1942, p. 950گوید )کم ساسانی خشمگینانه به مانی میدریابیم، هنگامی که بهرام ی

[90]; Boyce, 1975, p. 45; text n:2« :) ،به چه کار آیید که نه به کارزار روید و نه نخجیر کنید

 pd cy ʾbʾyšn hyd kʾ ny) «اید و این نیز نکنیدرا بایسته و این درمان بردن مگر این پزشکی

ʾw kʾrycʾr šwyd ʾ wd ny nhcyhr kwnyd bʾ ʾ whʾy ʿ yn bšyhkyẖ rʾy ʾ wd ʿ y drmʾn 

bwrdn rʾy ʾbʾyšn hyd ʾwd ʿync ny kwnydکند(، مانی از خود چنین دفاع می: 

M3V12-23: (mn) pd ʾšmʾẖ tyswc ny wyns[t] °° (cym) myšg kyrbgyy 

kyrd pd ʾšmʾẖ ʾwtʾn pd ṭwhmgʾn °° ʾwd ws ʾwd pr(h)yd bng ʿy ʾšmʾẖ 

kym dyw ẅ drwxš ʾcyš b(ʾ) [bwr](d) °° ʾw[d] ws bwd hynd °° k[ym] ʾc 

wy(m)ʾryẖ ʾxyznʾd [h](y)nd °° ẅ ws bwd hynd ky[m] tb ʾwd rrz ʿy cnd 

(s)[ʾ]rg ʾcyš ʾnʾpṭ °° ʾw[d ws bwd] hynd [k]y ʾw mrg md ʾwmy[šʾn … 

(Henning, 1942, p. 950 [90]; Boyce, 1975, p. 45, text n:3) 

من به شما هیچ بدی نکردم؛ چه، همیشه کِرفه )نیکی( کردم به شما و خاندان شما؛ و 

ها ببردم و بس بودند که از بیماری بسیار و فراوان بندة شما که من دیو و دروج از آن

د که به مرگ ها دور کردم و بس بودنخیزاندم و بس بودند که تب و لرز چندساله از آن
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 .آمدند و من ایشان را )درمان کردم(

ی مانی به هفت ابزار طبابت، این آثار را به گوهر و بلور ارزشمند هاکتابمانویان علاوه بر تشبیه 

 ها خواهیم پرداخت.اند که در ادامه بدانهم شبیه دانسته

 رجمندا. هفت بلور اصیل/ 3-3

به کمک صنایع ادبی مانند تمثیل و تشبیه در متون خود که بالا ذکر آن رفت، مانویان  طورهمان

ای دیگر از این دست قطعات، های دینی و اخلاقی دینشان داشتند. نمونهسعی در نشر آموزه

/ هفت بلور اصیل»به به زبان پارتی است که  M229 هسرودهای روز مقدس دوشنبه با شناس

 :کنداشاره می قرار زیربه «ارجمند

M229Ri1-19: d(r)[...] šh(r)[...] °° dbgr(ʾ)[n....] mʾngyš (k)[...] drʾwynd 

ʾž ʾ[...]kw hwyn yʾd(g) [ny] bwʾẖ ʾwd ny gryspʾẖ pd ʿskwhyft °° hw 

rdn wzrg xwj p(ʾy) cyd pdgryft ʾ c šʾẖ rwšn (ʾw) hwyn (dwʾdys) yʾkwnd 

ʾwd hft byl(wr) ʾrgʾw°° (w)ylʾstgr zy(rd)ʾn š[ʾdy]ft b(w)g[...](r)wšn[...] 

(.)[‧ ‧ ‧ ] (Reck, 1992, p. 345). 

 یاز ... تا جزئ کنندیاو را ... گمراه م ی... علاقه باطن بکارانی... فر .ییفرمانروا/ نی... سرزم

نور که از پادشاه  یاز آن جواهر .داردینمنگه یچارگیو تو را در فقر و ب یاز آنها نباش

، گرمعجزه .دیمحافظت کن اریبس را[ شیو هفت بلور گرانبها] اقوتیدوازده  د،یکنیم افتیدر

 نور ... . ها.، ...دل یشاد

گوید که مؤمنان باید از آن جواهری که بگذریم، سطر دوم به بعد می دیدهاز سطر یکم و آسیب

از دوازده یاقوت و هفت بلور ارزشمندش بسیار  ،کننداز پادشاه نور )پدر بزرگی( دریافت می

 «هرهفت گو» همان به در این قطعه اشارتی دیگر« هفت بلور گرانبها»محافظت کنند. به باور ما 

 و ارجمندی اند. آنها هفت بلور اصیلهستند که جانِ حیاتهای بالا در متن)درخشان، ثمربخش( 

اند و دنیای مادی را روشن و با دات تابانهستند که همانند چراغی در جهان و درون موجو

خواهد که از این گوهر سخت از مؤمنان می بالا پارتی کنند. متنروشنایی خود اهریمن را دور می

اینجا به معنای معرفت دینی مؤمنان و را « گوهر»مبنی بر اینکه محافظت کنند. دیدگاه رِک 
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ین رو مؤمنان نباید با غفلت و تسلیم در برابر و از اداند می آگاهی مجدد از ماهیت روح نورانی

که هفت این نظر، منافاتی با Reck, 1992, p. 344)وسوسه این گنج و گوهر را از دست بدهند )

و درخشان همان هفت گوهر درخشان و ثمربخش یعنی همان هفت کتاب شفابخش  رجمندبلور ا

 ، ندارد. مانی و هفت چراغ راهنمای مؤمنان هستند

 یخوشبو ستودة آذرهفت . 3-4

در متن است. « هفت آذر خوشبوی»کار گرفته شده  از دیگر تشبیهاتی که برای آثار مانی به

رو چشمگیر است که این متن  آن یاد شده و این یادکرد از «هفت آتش»از  M95+فارسی میانۀ 

است.  «اَمَهْرسپَندان»یا همان  (gryw zyndgپیرامون نفس زنده ) (gwyšn) مشتمل بر گفتاری

 رانَد و سپس از چگونگی رستگاریدر این سرودنیایش، نفس زنده از رنجی که بر او رفته سخن می

  (:Boyce, 1975, pp. 112-113گوید )خویش بازمی

M95+V1a-3b: 

ʾn hym ʾdwr ʿy cyyd zrdrwšṯ  

ʾwš prmʾd(w)m ʾw ʾhlwʾn cyydn … 

ʾc hpṯ ʾd(wr y)šṯg ʿy hwbwdʾg  

ʾwm bryd ʾw ʾdwr wxšn ywjd(hr).  

(Mir.Man.ii, p. 319-320; Boyce, 1975, p. 112, text be:8-9) 

 زرتشت  ةمنم آذر چید

 که فرمان داد به راستکاران مرا چیدن ... 

 خوشبوی ةاز هفت آذر ستود

 (. 236 ، ص.1386پور، اسماعیل! )به من آورید آذر خوش پاک

 بهتر است بند دیگری از آن را بیاوریم:  متندرک بهتر این بخش از  برای
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M95+V4a-5b: 

ʿymg ʿyg pʾq ʾʾ(wryd)  

ʾwd bwy ʿyg nrm ʾwd bwyyʾg  

ʾbrwcydm pd dʾnyšn  

ʾwm dyyd zwhr ʿy pʾq.  

(Mir.Man.ii, p. 320; Boyce, 1975, p. 113, text be:10-11)  

 هیمه پاک آورید 

 ،معطرو بوی نرم و 

 بیفروزیدم به دانش 

 (. 236 ، ص.1386پور، اسماعیلک! )ر پاو دهیدم زوهْ

 ای به اهمیتو به شکل ماهرانه سخن رفته نفَْس زنده،یکی از عناصر ، این قطعه از زبان آتشدر 

دیدگاهش در باب این متن پیوند خورده است. اسکات  و زرتشتیان آتش نزد زرتشت و قدسیت

دین  یزرتشت در کنار نمادپرداز ۀیافتپذیرش شخصیت پالایشکند: را به شکل زیر خلاصه می

او در این سرود مانوی نمود یافته است. مانویت به طور مستقیم از عناصر مقدس زرتشتی مانند 

در دین زرتشتی بهره برده است.  اهمیت دارندآتش و آب و بوی خوش که در مراسم این دین 

یابند. عنوان پسر اورمزد تجلی میدارند و در زمین به یکنندگعناصر آب و آتش خاصیت پاک

(. 187 ، ص.1401اسکات، منظور از آتش و آب هم همان عنصر محبوس در تعالیم مانوی است )

ای وزهآمسازی واژگان مانویان با همگون گونه که در بخش پیشین نیز مطرح شد،همان ،در حقیقت

 رسد مقصود ازبه نظر می و از این رو اندزرتشتی برای قوام بخشیدن به سخنان خود بهره برده

گونه که هفت آتش زرتشتی از . هماناستهفت کتاب مانی  دیگر از هفت آذر خوشبوی تمثیلی

فت هتقدس و ارج بسیار نزد زرتشتیان برخوردارند و همواره باید روشن نگاه داشته شوند، این 

بایست این نزد مانویان دارای اهمیت و ارزش فراوان بوده و امت مانوی می وارههم نیزکتاب 

 کار رفتن عنوانبهد. بخش راهشان قرار دهنهای روشنید و آنها را چراغها را گرامی دارنکتاب
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 هایآموزه یریکارگای از بهبه هفت کتاب مانی بیان هوشمندانه برای اشارههفت آذر خوشبوی 

مانی، انجیل زندة اوست، اثری  آثاردر رأس همه ادیان دیگر و بازتعریف آن در بافتار مانوی است. 

 پردازیم.که خود از هفت اندام تشکیل شده است. در ذیل به این نکتۀ مهم می

 . هفت بخش انجیل زنده3-5

 یِقطعۀ پارتی است. بررس قابلگانۀ دیگری نیز در این بافتار از این تأملات، هفت نظر صرف

M5510  ؛ همان اثری که خود کنداشاره می نیز مانی ة)بخش، جزء( انجیل زند« اندام»به هفت

 نویس مانوی است که به چنیندر این قطعه که یگانه دست در مجموعۀ هفت گوهر است.

 خوانیم:کند، میاشاره می ایبندیتقسیم

M5510R1-4: [w](y)st ʾwd dw sxwn ⊙ pd (h)ft hn(dʾ)m ⊙⊙ ʾwnglywn 

[jyw](n)dg w(x)d ʾ st rwšnʾgr (mʾ)rym(ʾ)[ny] … (Shokri-Foumeshi, 2025, 

p. 106-107) 

انجیل زنده خود خداوندگار  ، جزء(.بخشاندامِ )در هفت  ، باب(فصلسخن )بیست و دو 

 (Shokri-Foumeshi, 2025, pp. 106-107)...  گر استاروشن مانیِ

دو  و دو نویسه الفبای سریانی به بیست و دهد انجیل زنده مانی که مطابق با بیستمتن نشان می

به طور  .گانه هم داشته استبندی هفتشده، یک تقسیمباب، یعنی از باب الف تا باب تا تقسیم می

داشته است؛ چراکه مانی با نگاه دو باب، دلیل الهیاتی  و به بیست انجیلبندی درونی حتم تقسیم

به پیشینه متون الهی در جهان سامی با بیست و دو حرف عبری در یهودیت و همین تعداد الفبای 

 یگر براحروف الفبا ابزار معجزه یهودی و مسیحی سریانی در مسیحیت آشنا بود. از دید الهیون

ایزدان  همه مانویت نیز که در ونهگهمان ،(143 ، ص.1397شکری فومشی، ند )بودخلق جهان مینوی 

 .Shokri-Foumeshi, 2025, ppآیند )و از طریق کلام و با فراخوانی او در وجود می اند«آفریدهواج»

ۀ روز هفت ینعنوان هفتمروز سبت به یسو تقد یلاسرائ ینشآفر یانممنابع مسیحی . (19-42

 ینشگونه آفر ودوبیست ،(15 یزن) 23دوم: ، یوبیل: بر اساس کتاب کنندبرقرار می پیوند ینشآفر

است که تصور  یرو، منطق ینا ز. ا(Doering, 1997, p. 181) است یدههفت رو به انجام رس یط

را  ینشآفر ودوبیستاز  یکیکه هر بابش  ی،مان یلانجباب  ودوبیستگانۀ هفت یمشود تقس
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 .Shokri-Foumeshi, 2025, p) دارد یهودیدر جهان  یشهر ،مراتب یدر منتها کند،یم یندگینما

 کرده باشد. یافتدر یحیـ مس یگنوس یا یحیآن را با واسطۀ منابع مس یولو مان (،32

 در متن رسالة چینی مانوی« هفت مَهْراسپَند: »3-3. پیوستی به بخش 4

کند مییاد  زنده(نفَْس )اَمَهْرَسپنْدان یا « هفت مارسپَند»از  بندی از رسالۀ چینی مانوی

(Chavannes/ Pelliot, 1912, pp. 543-544 apud Reck, 1992, p. 343; Schmidt-Glintzer, 

1987, p. 83). در اینجا می( خوانیمTraité, P.544:) «َندسپَارهْهنگامی که هفت م (Mo-ho-lo-

sa-pen: Mahrâspand)  پنج هدیه را از نور خیر ( آن آموزگار)شوند، می آموزگاروارد بدن پاک

است، زیرا نفس تفسیر نیازمند  گزارش این (.Schmidt-Glintzer, 1987, p. 83« )ندکمیدریافت 

و  (وهرفر اثیر،) از پنج عنصر هوا نسان در اصلاو محبوس در کالبد  زنده یا پنج پسر انسان قدیم

ایزد » رسالۀ چینی در اینجا، نه از هفت عنصر. است باد و روشنی و آب و آتش تشکیل شده

را به این  (P'o-lu-huo-te: Padwāxtag« )ایزد پاسخ»و  (Hu-lu-she-te: Xrōštag« )خروش

دعوت از  آوایخروش: ) «اجابت»و  «مکاشفه» هایهجلونشان دهد که بدون  افزاید تافهرست می

قادر به رستگاری نخواهند ( هیچ عنصری از عناصر نفس زنده روح بیداری طنینجانب نور؛ و پاسخ: 

بود؛ هم انسان باید رهایی را طلب کند و هم فیض قدسی باید مدد فرماید. در واقع، به واسطۀ 

یِ اصیل گانۀ الهیاتاند که یک پنجدانیم که در اصل مانویان ایرانی بودهشکل ایرانیِ نام ایزدان می

اکنون ه ک ان چینی آن متن ایرانی میانه رااند و آنگاه مانویگانه بازتفسیر کردهرا در قالبی هفت

از ی پس از رهای« نفس زنده»اند. به یاد داشته باشیم که در دست نیست، به چینی گزارش کرده

گردد؛ همان ستونی نورانی که در مانویت ایرانی ( به بهشت بازمیBāmistūn« )ستون روشنی» راه

نامیده شده و  Su-lu-sha-lo-i( و در همین بند از رسالۀ چینی ما Srōšahrāy« )اَهْرایسروش»

یا « ، اَمَهْرَسْپنَدندپَسْارهْمَمارسْپَند، »این همان چیزی است که سبب شده نویسندة چینی از لفظ 

ایزد سروش هفتمین امشاسپند در ایزدستان  ـاستفاده کند  اشگانههفتهمان امشاسپند برای 

لفظ  گیریِکاربه باچینی  سازی، احتمالًا متنوجه الهیاتی این همگون زرتشتی است. غیر از

همان امشاسپندان زرتشتی نشان دهد و ای از گونهامهرسپندان مانوی را  قصد داشته« ندرسپَ ام»

غات . تاریخ تبلیی نوعی همدلی میان دو جامعه زرتشتی و مانوی ایجاد کنداسازیبا چنین شبیه

که هم مانی و هم پیروانش همواره از این روش برای جذب زرتشتیان استفاده دهد مانوی نشان می
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 .(69-65صص. ، 1394در این زمینه، نک شکری فومشی، اند. )کردهمی

 گیرینتیجه .5

 عنصری کلیدی در انتقال مفاهیم، نقش مهمی در متون الهیاتی مانوی داشته است. عنوانبهعدد 

عدد هفت در میان متون مانوی اگرچه مانند عدد پنج و دوازده پربسامد نیست؛ ولی مانویان به 

النهرینی ـ بابلی خود ارج نهند و هم اند تا هم به سنت بیناندازه عدد پنج توجه داشتهآن نیز به 

 از اعجاز این عدد الهی سود جویند. 

تنیده و ساختارمند تدوین شده است. شبکه همکاررفته در متون مانوی بسیار درنظام عددی به

جای عدد هفت عدد دیگری که بهطوریعددی مانوی هر عدد را درست در جای خود قرار داده، به

مانی به رخ  ةانجیل زندودو نقش خود را در عدد در تناظر با عدد بیستاین توان گذاشت. نمی

ن آ نویان، مانند نردبانی است که یک سربندی کتاب مهم مادر بخشعدد هفت کشد. کاررفت می

راکه کند؛ چبخشی سر دیگرش را به آسمان متصل میاز دل انجیل مانی بیرون آمده و برای تقدس

 به طور حتم اهمیت این عدد ریشه در نجوم باستان دارد. 

ز مراد ا که دریافت M8259نویس دوزبانۀ فارسی میانه ـ پارتیِ این پژوهش با کنکاش در دست

و بخشی از متن  M7هفت گوهر، همان هفت کتاب خود مانی است؛ در همین راستا قطعۀ پارتیِ 

 ه مثابۀباین هفت اثر در زبور مانوی از اند. کردهتأکید نیز بر این تشبیه  M327+M1207سغدی 

مانی به استناد متون، خود را  گونه کهیاد شده است، همانپزشکی در درمان معنوی  هفت ابزار

های خورده و روانهای زخمدانست. پیامبر نور به حتم طبیب دلزشکی از بابل زمین میپ

دیده انگاشته شده است و امت مانوی در پاسداشت چنین ویژگی رسول خود برای ماندگاری آسیب

 کردند.های او، آنها را به هر چیز با ارزشی تشبیه مینویسدست

ه کریستیانشده است. مانند ارجمند  اصیل/نی به هفت بلورآثار ما M229در متن در همین راستا، 

یم ، پنج انسان قددر این قطعه منظور از هفت بلورکه  بر این باور استاین قطعه  رِک در تفسیر

 .به همراه ایزد خروش و پاسخ است

و آنچه بر او رفته است.  «س زندهفْ نَ»از زبان است سرودی مشتمل بر  M95+فارسی میانه  ۀقطع

برد که شاید اشاره به هفت کتاب مانی باشد. مانویان آثار متن کهن از هفت آذر خوشبوی نام می

با  یدگاهشانسازی ددانستند تا علاوه بر هماهنگرسول دین خود را شبیه آذری خوشبو می
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 M5510پارتیِ  هقطعدارند. بزرتشتیان مبنی بر اهمیت آتش، عدد هفت را در متون خود گرامی 

ی که کتاب ـ کتاب بیست و دو فصلمانی از  انجیلبندی هفتگانۀ دهد که مسئلۀ بخششان مین

کرد ـ در اصل ریشه در جهان یهودی دارد، ودو آفرینش را نمایندگی میهر بابش یکی از بیست

پیوست  اشد.واسطۀ منابع مسیحی یا گنوسی ـ مسیحی اقتباس کرده ب ولو مانی این تفکر را به

گانۀ در رسالۀ چینی مانوی بازتفسیر مانویان شرق از پنج« هفت مهراسپند»دهد که مقاله نشان می

 رودانیدر عمق جان نگرش میان تنهانه( است. عدد هفت مانوی یمپنج پسر انسان قدنفس زنده )

بهره از میراث گنوسی ـ مسیحی نیز بی از سوی دیگر بلکه شته،داو ایرانیِ مانی و پیروانش ریشه 

 بخش الهیات اعداد در جهان باستان دانست.ین نظامتربزرگنبوده است. مانی را باید 
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